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The punishment of deprivation of social rights in criminal law is a form 
of penalty that relates to individuals’ rights and freedoms. Through this 
punishment, offenders and delinquents are stripped of certain rights they 
hold within society. Although the issue of deprivation has attracted 
considerable attention from scholars and jurists, it remains inadequately 
defined, with many of its aspects still enveloped in ambiguity . One of 
the unclear aspects of this form of punishment is its justification based 
on Islamic criminal law principles. In jurisprudential sources, there has 
not been an independent discussion dedicated to the foundations of such 
punishments, and contemporary research has not comprehensively 
addressed this topic. This study seeks to outline seven justifications for 
the deprivation of social rights, drawing from general principles, explicit 
textual sources, and specific legal maxims established by jurists. These 
justifications include: the broad scope of governmental authority in 
Islamic jurisprudence (ikhitiyārāt hukumat Islāmiyya), the general 
evidence supporting taʿzīr (discretionary punishments for offenses not 
covered by fixed penalties), the principles of enjoining good (amr bi-l-
maʿruf) and forbidding wrong (nahy ʿani-l-munkar), the concepts of 
maṣlaḥa (public interest) and mafsada (harm), and the practices of the 
usages of the wise (sīra ʿuqalāʾ), among others. Given the authority of 
the Islamic government to impose taʿzīr, safeguard social interests, 
prevent harm, and establish criteria for holding public and social 
positions, the imposition of such punishments is justifiable. 
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  ها:واژه کلید
 محرومیت،  

 مجازات،  
 حقوق اجتماعی،  

 مبانی،  
 حکومت اسلامی 

مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین کیفري، نوعی مجازات است  
واسطۀ این مجازات، افراد مجرم هاي افراد مرتبط است و به آزاديکه به حقوق و  

می محروم  دارند،  جامعه  در  که  حقوقی  بعضی  از  بزهکار  مجازات  و  شوند. 
محرومیت از حقوق اجتماعی مورد توجه فقیهان و دانشمندان حقوق قرار گرفته  

از صورت دقیق تبیین نشده است. به همین جهت، بسیاري  است؛ اما هنوز به
نوع  این  مبهم  زوایاي  از  یکی  دارد.  قرار  اجمال  و  ابهام  پردۀ  در  آن  زوایاي 

آموزه بر اساس  نمودن آن  توجیه  هاي حقوق جزاي اسلام است. در مجازات، 
هاي عنوان مبانی مجازات نیامده است و پژوهشمنابع فقهی بحث مستقلی به

ند. این نوشته توانسته اصورت مستوفی نپرداختهمعاصرین نیز به این موضوع، به
اند، به  است از عمومات و اطلاقات و بعضی قواعد که فقها در فقه بیان نموده

حکومت   اختیارات  ادلۀ  اطلاق  مانند:  یابد؛  دست  موضوع  این  در  دلیل  هفت 
اسلامی، عموم ادلۀ تعزیر، ادلۀ امر به معروف و نهی از منکر، قاعدۀ مصلحت و 

وجه به اختیارات حکومت اسلامی در وضع و اعمال  مفسده، سیرۀ عقلا و... با ت
و  اجتماعی  در حفظ مصالح  اسلامی  اختیارات حکومت  باب  از  نیز  و  تعزیرات 
پیشگیري از مفاسد و همچنین تعیین ضوابط و معیارهایی براي تصدي مشاغل 

 دولتی و اجتماعی، وضع چنین مجازاتی قابل توجیه است. 
 

از حقوق    ت ی مجازات محروم   ی ). مبان 1403. ( ی حسنعل   ، ي ر ی ام   ی رضا؛ و اخلاق   ، ی دانشور ثان   م؛ ی ابراه   ، یی رزا ی م :  استناد 
جزا  در   ی اجتماع  اسلام  . اسلام  یینظام  فقه  مبان   یمطالعات    .249 ـ229،  )2(  18حقوق،    یو 
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 مقدمه 
محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین کیفري، نوعی منع قانونی است که شخص در اثر آن از تمام یا  

مسئولیت در امور دولتی باشد، مانند  کند که  شود، فرقی نمیاش محروم میبرخی مزایاي اجتماعی و سیاسی
بینی شده است یا شغل آزاد هاي دیگر که در قوانین جزایی پیشریاست جمهوري، قضاوت، وزارت و پست

وآمد و اقامت در محل  در جامعه مانند محرومیت از خدمات عمومی، محدودکنندۀ آزادي، ممنوعیت از رفت
(احمدي،   مؤلفی181 ص.  ،1396معین  از  بی؛ جمعی  از 457 ص.  ، 13 ج.   تا،ن،  ). گرچه مجازات محرومیت 
دیگر انواع مجازات، مورد توجه فقیهان و دانشمندان حقوق قرار گرفته است، هنوز   سانِبه حقوق اجتماعی، 

بسیاري از زوایاي آن در پردۀ ابهام و اجمال قرار دارد. یکی از زوایاي مبهم این نوع مجازات این است که  
هاي اسلامی وجود آن را توجیه کرد. در کتب فقهی هیچ بحث مستقلی با بر اساس آموزه   توانچگونه می

تر معاصر نیز در عین پرداختن به مبانی این مجازات، به  هاي مرتبطاین عنوان سراغ نداریم. برخی پژوهش
نداشته آموزه  نظر  این خصوص،  در  اسلامی  نمونه،  هاي  براي  و  در  اند.  آثار  «ماهیت،  مبانی شرعی مقالۀ 

)، نویسنده بیشتر به ماهیت و آثار محرومیت از حقوق اجتماعی 1380محرومیت از حقوق اجتماعی» (رهامی،  
در   .هاي اسلامیمبانی و مشروعیت این نوع مجازات بر اساس آموزه   به  از منظر حقوق پرداخته است، تا

نیز نویسنده بیشتر    تا)انستان» (اختري، بینامۀ «بررسی مبانی کیفري تبعی در فقه امامیه و حقوق افغپایان 
کوشد براي نخستین بار به  . بنابراین نوشتار حاضر میهانمبانی آ به  به ادلۀ کیفرهاي تبعی پرداخته است تا  

 تواند وجود این نوع مجازات را از منظر اسلامی توجیه کنند.  هایی بپردازد که میاستخراج آموزه 
مفاهیم بنیادین و نگاهی گذرا به مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، نوشتار پس از توضیح  

تواند مستمسکی براي توجیه این نوع مجازات  هاي اسلامی میبه بررسی هفت مورد از دلایلی که در آموزه 
 پردازد. به شمار آیند، می

 مفاهیم 

 مبانی 
)؛ لذا پایه 325 ص.   ، 3 ج.   ، 1403مده است (طریحی،  معناي بنیان، پایه، ریشه، شالوده آدر کتب لغت، مبانی به 

که پایه و اساس    ايشود. در دانش ادبیات نیز به حروف اصلیي، مبانی آن چیز نامیده میهرچیز  ۀو ریش
شود  ي گفته میهرچیزمعناي ریشه و اساس  شود. پس مبنا به دهد، مبانی گفته میاسم و فعل را تشکیل می

 ).523 ص.   ،2 ج.   ،1337؛ دهخدا، 305 ص.   ، 3 ج.   تا،(فیروزآبادي، بی
نویسد: «مفهوم اصلی واژۀ مبنا، پیوند دادن اجزا و عناصر خاص به چنین می  التحقیقنویسندۀ کتاب  

کند که آن ساختار ویژۀ مادي یکدیگر جهت ایجاد ساختار ویژه، با کیفیت و هیئت متفاوت است، فرقی نمی
معناي ریشه  بر اساس تعاریف لغویان، مبانی به   ،). بنابراین203 ص.   ،2 ج.   ،1360باشد یا معنوي» (مصطفوي،  

 و اساس یک چیز یا دلیل و توجیه براي یک موضوع است. 
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به  فقه  در  (طوسی،  مبانی  است  مجازات  از  خاصی  میزان  تعیین  ملاکات  و  معیارها  ،  1368معناي 
). مثلاً وقتی پرسیده  364  ،309 . ص، ص1409؛ آخوند خراسانی،  150 ص.   تا،؛ انصاري، بی563  ،553 . صص

در واقع سؤال از این است که    ، »مبناي کیفر قاتل در صورت ارتکاب جرم قتل عمدي چیست؟«شود  می
یعنی علت آن چه بوده است که   ؛به چه علت یا عللی براي قاتل، کیفر خاصی تعیین کرده است  گذارقانون
داشته، تا براي این جرم مثلاً مجازات اعدام یا مجازات دیگري مانند محرومیت از بعضی را وا  گذارقانون

ها مطرح است؛ لذا در حقوق جزاي اسلامی حقوق مقرر نماید؟ در مورد قوانین کیفري دیگر نیز همین سؤال
هاست. این  نشود: ملاك وضع جزایی، حفظ مصالح ضروري و جلوگیري از تعدي و تجاوز به آ گفته می

). به این ترتیب  301 ص.   تا،اند از: حفظ مال، جان، نسب، عقل و دین و اسلام (ادریس، بیمصالح عبارت
مفهوم دیگر «مبانی»، معیار تعیین مجازات در قوانین جزایی است. بنابراین با توجه به کلمات فقها، مبانی 

 .ها استمعناي ملاك و یا مشروعیت مجازات در فقه به 

 ق اجتماعی حقو
هاي اجتماعی و اقتصادي  عدالتیشود که با هدف برطرف نمودن بیحقوق اجتماعی به حقوقی گفته می

کند، شناخته شده است. مراعات این حقوق مانند سایر  عنوان اینکه در آن جامعه زندگی میبراي هر فرد به 
شود عث از بین رفتن تبعیض میبا  وهاي طبیعی براي هر فرد امري حیاتی و اساسی است  حقوق و آزادي

 ). 110 ص.   ، 1370(طباطبایی مؤتمنی، 
 اند: دانان حقوق اجتماعی را چنین تعریف نموده برخی حقوق

حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن براي اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر  
شدن در مجالس بکردن و انتخاداشته است؛ مانند: حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب 

مقننه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدي و در هیئت منصفه، اداي شهادت در مراجع رسمی، 
لنگرودي،   (جعفري  شدن  واقع  مصدق  و  فیروزجایی،    تبارحاجی؛  230 ص.   ،1388داوري 

 ). 123 ص.   ،1386
افراد در   امتیازاتی است که در بستر جامعه براي  افراد پس حقوق اجتماعی، حقوق و  با سایر  ارتباط 

حق مشارکت در   .آید و با سرنوشت سیاسی و حیات تمام اعضاي جامعه در ارتباط استجامعه به وجود می
ها، اشتغال و آموزش، آزادي انتخاب  ها و گروه ادارۀ کشور، انتخاب کردن و انتخاب شدن، عضویت در انجمن 

آیند که در  حساب میهایی از حقوق اجتماعی به  محل سکونت، فعالیت اقتصادي، منع کار اجباري، نمونه 
 قانون اساسی و یا قانون مجازات هر کشور به آن تصریح شده است.

 مصادیق حقوق اجتماعی
جامعه  هر  افراد  و  تکالیف  اتباع  و  حقوق  تمامی  خصوصبه اي  احصاي  است.  جامعه  آن  ویژۀ  که  دارند  ی 

لی در هر کشوري قوانین و عرف قضایی تا حدود زیادي  مصادیق حقوق اجتماعی چندان کار آسانی نیست، و
مصادیق حقوق اجتماعی را مشخص نموده است. در تعیین مصادیق این حقوق باید به قوانین و مقررات  



234
  

 1403، پاییز و زمستان 50 پیاپی، 2ۀ ، شمار18 ۀدور ،مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق        

 

چنین آمده است: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به    26رجوع نمود. در قانون مجازات اسلامی در مادۀ  
 شرح زیر است:

در انتخابات ریاست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامی    الف. داوطلب شدن
 و شوراهاي اسلامی شهر و روستا 

ب. عضویت در شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدي معاونت  
 رئیس جمهور

دیو ان پ. تصدي ریاست قوۀ قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست 
 عدالت اداري 

قانون یا با رأي موجب  به ها  ها، شوراها، احزاب و جمعیت ت. انتخاب شدن یا عضویت در انجمن
 مردم

 هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف ث. عضویت در هیئت
 هاي گروهیعنوان مدیرمسئول یا سردبیر رسانه اشتغال به  . ج 

هاي  ها و شرکتگانه و سازمانهاي حکومتی اعم از قواي سه دستگاه چ. استخدام و یا اشتغال در کلیۀ  
ها، صداوسیماي جمهوري اسلامی ایران، نیروهاي مسلح و سایر نهادهاي تحت وابسته به آن

هاي مستلزم تصریح یا ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه نظر رهبري، شهرداري 
 هاذکر نام براي شمول قانون بر آن

 عنوان وکیل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاري. اشتغال به ح 
 خ. انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدي موقوفات عام

 د. انتخاب شدن به سمت داوري یا کارشناسی در مراجع رسمی 
 هاي دولتی و عناوین افتخاريذ. استفاده از نشان

مدیرۀ شرکتسیستأر.   در هیئت  یا عضویت  اداره  نام ،  ثبت  یا  و خصوصی  تعاونی  دولتی،  هاي 
 تجاري یا مؤسسۀ آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی. 

هر فردي در جامعه داراي حقوق و امتیازاتی است که نظام حقوقی آن را به رسمیت شناخته است. 
احب این حقوق در اعمال آن آزاد است؛ ولی  برخی از این حقوق مربوط به زندگی شخصی افراد است. ص

اي که اعمال گونه اجراست، به بعضی از این حقوق ماهیت اجتماعی و سیاسی دارند که در متن جامعه قابل
که اعمال این حقوق به مصالح و اجراي آن با سرنوشت سایر افراد و مصالح جامعه ارتباط دارند؛ لذا درصورتی

از خود واکنش نشان داده و این حقوق را محدود و در بعضی    گذارقانونیب بزند،  و منافع افراد و جامعه آس 
 کند.موارد شخص را از این حقوق محروم می

پس با توجه به اهمیت این موضوع در اینجا به تبیین مشروعیت و مبانی مجازات محرومیت از حقوق  
ن نوع مجازات وجود دارد یا خیر؟ مقنن به  پردازیم که دلیل بر ایاجتماعی از منظر نظام جزایی اسلام می

 چه دلیلی و مبنایی چنین مجازاتی را وضع نموده است؟ 
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به بحث اصلی یعنی مبانی محرومیت   ،پس از روشن شدن مفاهیم و مصادیق حقوق اجتماعی  اکنون،
 پردازیم. از حقوق اجتماعی می

 تبیین مبانی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی

 اطلاق ادلۀ اختیارات حکومت اسلامی
تواند حکم حکومتی وضع نماید، هیچ  الشرایط با توجه به مصالح و مفاسد میاز دیدگاه فقها اینکه فقیه جامع

(نراقی،   نیست  مراغی،  187 ص.   ،1370اختلافی  حسینی    ، 2 ج.   ،1376،  خمینی؛  571 ص.   ، 2 ج.   ، 1385؛ 
فیاض،  467 ص.  بی11 ص.   ،1386؛  ثانی،  کرکی، محقق  قلمرو وضع حکم   ،)143 ص.   ، 1 ج.   تا،؛  در  ولی 

الشرایط فقط در موردي که شارع در آن  حکومتی، نظر واحدي وجود ندارد. برخی فقها معتقدند فقیه جامع
رعی جعل نکرده است، صلاحیت دارد تا با توجه به مصالح و مفاسد جامعه اقدام به وضع قانون  مورد حکم ش

شود که دست حکومت در وضع احکام و قوانین در منطقۀ الفراغ باز باشد. در حقیقت،  کند. این امر سبب می
وضع قوانین لازم   این یک فرصت است براي حکومت اسلامی تا از این طریق بتواند بر اساس نیاز جامعه با

تطبیق و    )1(و ضروري، حیات اجتماعی جامعۀ اسلامی را سامان بخشد. دولت اسلامی دو وظیفه دارد:  
با توجه به شرایط خاص زمانی و مکانی، احکام متغیري    )2(  ؛اجراي احکام ثابت که از شارع صادر شده است
که نص بر وجوب و حرمت آن از جانب  کنند. پس هر عملی را که همان احکام حکومتی هستند، وضع می

شارع صادر نشده است، حاکم اسلامی این اختیار را دارد که از آن عمل منع یا به آن امر نماید؛ اما حق 
  ،2 ج.   ،1384؛ صدر،  66 ص.   ،1378ها را تغییر دهند (تسخیري،  دخالت در قلمرو الزامات اولیه را ندارد که آن

 ).45 ص.   ،1386؛ فیاض، 98 ص.   تا،؛ نائینی، بی155 ص.   ، 4 ج.   ،1412گلپایگانی، ؛ موسوي 484 ص. 
الشرایط فقط در حوزۀ مباحات حق وضع قانون را دارد  با توجه به استدلال این دستۀ از فقها، فقیه جامع

دارد منجر  زیرا در عصر غیبت، حاکم غیرمعصوم است و امکان    ،و حق دخالت در قلمرو الزامات اولیه را ندارد
که تمام قوانین و احکام بر اساس مصالح و مفاسد جامعه جعل شده است و  به استبداد شود؛ ولی ازآنجایی

از طرفی در شرایط کنونی هر لحظه شرایط و اوضاع جامعه در حال تحول و تغییر است، جعل قوانین فقط  
 رو به افزایش است، جلوگیري نماید. تواند از جرائم و مفاسد مختلف که با تحولات زمان در مباحات نمی 

منطقۀ الفراغ   علاوه برالشرایط  توان آن را پذیرفت. فقیه جامعاین نظر اشکال دارد و نمیبا این حال،  
تواند دخالت کند. اطلاق ادلۀ ولایت فقیه این اقتضا را دارد که حاکم اسلامی در در قلمرو الزامیات نیز می

خاطر مصلحت جامعۀ اسلامی، واجبی را ممنوع و د، این حق را دارد که به مواردي که ضرورت اقتضا نمای
پیمان  بندهاي  از  آمده است: یکی  نماید. چنانچه در برخی کتب فقهی  را مباح  نامۀ صلح حدیبیه  حرامی 

بود.   است  حجْ  هرچندممنوعیت حج  واجب  و  الزامی  تکلیف  اقتضا ازآنجایی  ،یک  که مصلحت مسلمانان 
  ، 15 ج.   و  155 ص.   ، 22 ج.   ،1385ممنوع شد (نجفی،  حج ن صلح به وجود بیاید، تکلیف الزامی کرد که ایمی
؛ کاشف 190 ص.   ،11 ج.   و  160 ص.   ،10 ج.   ،1403؛ محقق اردبیلی،  342 ص.   ،2 ج.   ،1379؛ مفید،  422 ص. 

 ).430 ص.   تا،الغطاء، بی
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اجراي احکام ثانوي، ، مانند  گیردمیپس اعمال ولایت از سوي حاکم اسلامی، قلمرو وسیعی را در بر  
مباحث مربوط به تزاحم و اهم و مهم، مباحث مربوط به مصالح و منافع عامه، احداث طرق و شوارع، تصرف 

هاي ها، خراج و مقاسمه، وضع عوارض و گمرکات، ایجاد محدودیت المالک، اخذ مالیات در اموال مجهول 
طور مستقیم از وظایف حاکم اسلامی است، یا باید مستند  . یا به گوناگون حقوقی، قضایی، کیفري، اداري و.. 

 باشند. ناپذیر حکومت میبه رأي و نظر و خواست حاکم اسلامی باشد؛ زیرا این امور، از لوازم جدایی
از طرفی، یکی از وظایف حکومت اسلامی قضاوت و اجراي مجازات در جامعۀ اسلامی است که در 

عی و حفظ نظام و مراعات اولویت مصلحت جامعۀ اسلامی بر مصلحت فرد و  راستاي تنظیم امور اجتما
خاطر پیشگیري عام از وقوع برخی جرائم، اقدام به وضع مجازات نماید که به مصلحت جامعه  همچنین به 

ها، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی است. حاکم اسلامی  و شخص مجرم باشند. یکی از این مجازات 
د که با توجه به جرم و مجرم و تأثیر آن جرم در جامعه، افرادي را که از موقعیت شغلی و  این حق را دار

اند، از بعضی مشاغل که امکان دارد  درازي کرده نموده و به حقوق دیگران دست  استفاده سوءجایگاه خود  
 النفس دوباره مرتکب خیانت شوند، محروم نماید. افراد ضعیف

مخ جوامع  اینکه  به  توجه  اسلامبا  جهان  زمان  ،تلف  مکاندر  و  مختلفها  با خواه   ،هاي  ناخواه 
از ضرورتناهنجاري  بود، یکی  با  هاي گوناگونی مواجه خواهد  این جوامع، برخورد مناسب  هاي مدیریت 

ها شیوۀ مناسبی براي برخورد هاست. بدیهی است که تجویز یک نسخه براي تمام ناهنجاريهنجارشکنی
هاي مختلف و روحیۀ افراد هنجارشکن متفاوت است. چراکه واکنش جوامع به ناهنجاري  ،ها نیستبا آن

ها ها را شناسایی و سپس طریق متناسب برخورد با این ناهنجاري این وظیفۀ حاکم است که ابتدا ناهنجاري 
این جهت    را به کار گیرد. از این شیوۀ برخورد، نتیجۀ مطلوب از مجازات بزهکاران حاصل خواهد شد. اگر

مثلاً مجرمی که در   .رعایت نشود، در بسیاري از موارد واکنش در برابر متخلفین نتیجۀ معکوس خواهد داد
کردن زندان دوباره به فعالیتش ادامه دهد. قطعاً  بعد از سپري  ،زندان شوداگر  یک شرکت اختلاس کرده،  

جازات از فعالیت در امور اجتماعی نیز م  علاوه براین مجازات نتیجۀ مطلوب نخواهد داد. پس این متخلف  
هاي خیلی بزرگ انجام محروم شود تا دوباره مرتکب جرم نشود. در شرایط کنونی در اکثر کشورها اختلاس

اختلاس مجازات می می اینکه عاملین  با  نه شود.  اختلاس ریشه شوند،  بیشتر هم  کن نمیتنها  بلکه  شود، 
زات این است که مجرم دوباره مرتکب جرم نشود و دیگران نیز از  که یکی از اهداف مجاشود. درحالی می

 سرنوشت مجرم درس عبرت گرفته، دنبال جرم و بزهکاري نروند.

 عمومیت ادلۀ تعزیر
  ، یکی دیگر از مبانی مشروعیت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در فقه، عمومیت ادلۀ تعزیر است

الحاکم» اقتضائات جامعه، نوع و میزان آن را تعیین    یعنی   ؛مانند: «التعزیر بمایراه  بنا به  حکومت اسلامی 
بلکه غرض از آن تأدیب فاعل و ردع آن است؛ لذا در   ، کند. در واقع، تعزیر صرفاً یک امر تعبدي نیستمی

شریعت اسلام، تعزیر اعم از تنبیه و مجازات بدنی است و شامل هرگونه گفتار و یا کردار که مجرم را از  
باشد و طبق قاعدۀ «التعزیر لکل  همچنین ملاك اعمال تعزیر، ارتکاب معاصی می  .شودباز دارد، میجرمش  
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عمل محرم»، کسی که مرتکب عمل حرام شود، حاکم اسلامی حق تعیین و اجراي تعزیر مناسب در مورد 
تعیین و اجراي  او را دارد. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی نیز نوعی تعزیر است که حاکم اسلامی حق  

ترین واکنش جزایی در مقابل مجرم  تعزیر مناسب را دارد. در سیاست کیفري اسلام، مجازات تعزیر راحت
هاي  ترین موضوعات سیاسی کیفري اسلام است. مجازاتتوان گفت تعزیرات از مهماست؛ از این جهت می

تعزیرات در  ولی  دارد؛  توجه  اجتماعی  منافع  و  مصالح  به  بیشتر  از  حدي  یکی  مجرم  وضعیت شخص   ،
 در تعیین واکنش جزایی است.  هاترین معیاراساسی 

این، هدف از تعیین مجازات در نظام جزایی اسلام این است که هم بزهکار اصلاح شود و    علاوه بر
هم باقی افراد جامعه از سرنوشت مجرم درس عبرت بگیرند و مرتکب جرم نشوند. چنانچه امام رضا (ع) در  

وال من غیر  فرماید: «فجعل قطعها نکالا و عبرة للخلق لئلا یبتغوا اخذ الامبیان علت قطع دست سارق می
). این هدف والاي شارع با تعیین مجازات یکسان براي همۀ مجرمین  9 ص.   ، 18 ج.   ،1408حلها» (نوري،  

شده بر یک  شود. ممکن است مجازات تعیینبدون در نظر گرفتن جرم و تأثیر آن در جامعه محقق نمی 
باعث اصلاح مجرم شود، اثر منفی داشته  جاي اینکه اثر مثبت داشته و  بزهکار اصلاً تأثیر نداشته باشد یا به 

باشد. بنابراین ضروري است که حاکم اسلامی در تعیین مجازات مجرمین دستش باز باشد تا با توجه به  
 جرم، مجرم و تأثیر آن، کیفر تعیین نماید و این امر با انحصار تعزیر در تازیانه منافات دارد. 

و بزهکاري نیز همزمان با جامعه در حال تغییر و تحول  از سوي دیگر، با تغییر و ترقی جامعه، جرم  
شود که پیامد منفی آن متوجه یک ملت، جامعه و کشور  است. در بعضی موارد، بزهکار، مرتکب جرمی می

شود. اگر مجازات تعزیر منحصر در تازیانه باشد، این مجازات هیچ تناسبی با جرم ندارد. در این صورت، می
مجازات محقق نخواهد شد، مگر اینکه حاکم اسلامی این صلاحیت را داشته باشد که  عملاً هدف از اعمال  

با توجه به جرم و مجرم، مجازات مناسب را تعیین نماید تا نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. اگر تعزیر 
 شود. منحصر در تازیانه باشد، این هدف حاصل نمی 

انند سن، جنسیت، طبقۀ اجتماعی، وضعیت اقتصادي، همچنین یکی از ضوابط تعزیر، اوصاف بزهکار م
). قاضی در صدور حکم 323 ص.   ، 2 ج.   ، 1367فرهنگی و سوابق خدمات یا پیشینۀ کیفري است (منتظري،  

بزهکار اگر نوجوان یا جوانی فاقد سابقۀ   و تعیین مجازات باید تمام سوابق مجرم را در نظر بگیرد، مثلاً 
کیفري مؤثر باشد که جهالت و غرور جوانی او را به بزهکاري کشانده است،    کم فاقد سابقۀکیفري یا دست

واسطۀ محرومیت از  ترین واکنش، محدودنمودن آزادي نه لزوماً سلب آن باشد و این هدف به شاید مناسب
اصلاح و تربیت بزهکار    شود. از سوي دیگر، هدف از تعزیراتْها محقق میعبور و مرور در برخی مکان

ویژگیاست ک زمان، مکان،  نظر گرفتن شرایط  در  با  روانی حتی خصوصیات جسمانی  ه  و  اخلاقی  هاي 
 شود. بزهکار تعیین و اجرا می

تنها مجرمین و بزهکاران که بیان شد، اگر مجازات تعزیر منحصر در تازیانه باشد، نه   یبا توجه به مطالب
چه بسا امکان    .آوردرا در جامعه به ارمغان می کند، بلکه مشکل و معضلات فراوانیرا اصلاح و درمان نمی 

اي نیست جز اینکه قائل شویم  تر باشد! چاره دارد مفاسد ناشی از شلاق و تازیانه از آثار و فواید آن افزون
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مجازات تعزیر اعم از تازیانه و غیرتازیانه است. این روش با روایات اسلامی و عقل سلیم و بناي عقلاء  
 است. جهان نیز سازگار 

شود، هرچند  ماهیت فقهی تعزیر محسوب می لحاظبه از طرفی، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی 
دهد که  این مصادیق فقهی اختصاص به جرائم معین دارد، اما اقدام شارع در وضع این مصادیق نشان می

تواند با توجه به  می  تشریع این نوع مجازات در نظام حقوقی کیفر اسلام مورد توجه بوده و حاکم اسلامی، 
تعبیر دیگر، کمیت   ). به 420 ص.   ، 41 ج.   ، 1422،  خوییشرایط و مصالح اقدام به وضع چنین مجازاتی نماید (

و کیفیت مجازات در اختیار حاکم اسلامی است تا آنچه را که با جرم و شخصیت مجرم تناسبت دارد و مانع  
عامل گرایش به این مجازات در واقع استفاده از حوزۀ  ترین  گردد، حکم دهد. پس اساسی از تکرار جرم می

وسیع نهاد تعزیر در نظام کیفري است، چنانچه حاکم اسلامی اعمال هرکدام از مجازات را به مصلحت فرد 
 و جامعه بداند، محدودیتی در تعیین آن ندارد.

ها است تا با انواع عقوبت  با توجه به آنچه بیان شد، براي امام و حاکم شرع جایز و در بعضی موارد واجب
مجرم را مجازات نماید و کیفر مجرم، اختصاص به نوعی خاص از عقوبت ندارد. اینکه در بعضی روایات و 

این دلیل است که مصداق روشن تعزیر   عبارات فقها تعزیر فقط بر ضرب کمتر از حد اطلاق شده است، به 
است که اجراي آن نسبت به دیگر مصادیق تعزیر، در  در زمان صدور روایت، ضرب بوده و نیز به این جهت  

بسیاري از موارد از جهات مختلف اولویت دارد، وگرنه هیچ دلیلی مبنی بر اینکه تعزیر منحصر به مصداق  
خاصی از عقوبت باشد، وجود ندارد. بنابراین حاکم شرع با حفظ شرایط لازم، مثل رعایت تناسب جرم و 

لح مجرم و جامعۀ اسلامی، به هر صورت که صلاح بداند، مجرم را با توبیخ،  مجازات و در نظر گرفتن مصا
ضرب، حبس، جریمۀ مالی، محرومیت از حقوق، پیشه و کار، تخریب اماکن فساد، تعطیل محل کسب و... 

 وسیلۀ او و دیگر افراد جامعه جلوگیري کند.از انجام گناه منع و از تکرار آن به 

 از منکر ادلۀ امر به معروف و نهی 
اي با  گونه کنند، سرنوشت آنان در مسائل اجتماعی به در جامعۀ اسلامی، تمام افراد که در آن زندگی می

کند، بلکه جامعه نیز  تنها به خود ضرر وارد می اند که اگر شخصی مرتکب جرمی شود، نه یکدیگر گره خورده 
می را به این سنت الهی فرا  بیند. به همین جهت، قرآن و سنت همیشه جامعۀ اسلااز رفتار آن زیان می

باید جمعی از مؤمنین دیگران را به نیکی  «فرماید:  آل عمران می  104خواند، چنانچه قرآن کریم در آیۀ  می
طور مبسوط به چگونگی آن و وظیفۀ افراد، مراتب و  . فقهاي اسلام نیز در کتب فقهی به »دعوت نمایند

حکومت اسلامی را از اعظم مصادیق «معروف»   تأسیسم خمینی،  اند. از فقهاي معاصر، اماشرایط آن پرداخته 
  ،1405داند، زیرا تصرف «غیر ولی» در امور مربوط به ولایت سیاسی از مصادیق منکر است (خوانساري،  می
کند، به ضمانت نیاز دارد. در جوامع  اي براي اجراي قوانینی که وضع می). از طرفی، هر جامعه 398 ص.   ، 5 ج. 

دار وضع قانون، قوۀ مجریه اجراي آن و قوۀ قضائیه ضامن اجراي هر کشوري، قوۀ مقننه عهده   امروزي در
 ).109 ص.   ، 4 ج.   ، 1418هاست (علامه طباطبایی، آن
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خصوص در نظام کیفري، دستیابی با توجه به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در نظام اسلامی به 
مات عملی از نوع محدودیت و محرومیت است که افراد را از این  به اهداف این فریضۀ الهی نیازمند اقدا

نظمی و سبب بیمرتکب جرم شود،    يکنند؛ زیرا اگر فردها جلوگیري میطریق از نقض قوانین و ارزش
. از طرفی، اگر جامعه جلو هنجارشکنی چنین  گیردرا میضررش دامن تمام افراد جامعه  و  شود  ناامنی می

شود. قبح و  شکنی در جامعه میسبب گستاخی افراد شرور و رواج جرم، معصیت، قانونرا نگیرد،    يافراد
شکنی زشتی خود را از دست دهد، دیگر  که گناه و قانوندرصورتی   رود و زشتی گناه و جرم را از بین می
خورد نویسد: «بردانان در این مورد میشود. به همین جهت، بعضی از حقوقمعصیت در آن جامعه عادي می

شکنان و اجراي مجازات عادلانه از فروپاشی امنیت و آرامش جامعه  مناسب و قاطعانه با بزهکاران و قانون
ابهري، نماید و سبب احیاي سلامت و بهبود روابط سالم اعضاي جامعه میجلوگیري می  شود» (احمدي 

 ). 325 ص.   ،1377
شود  رسد یا حداقل نزدیک میو به هدف خود میاست  از نگاه دانشمندان، سیاست جنایی زمانی کارآمد  

هاي فقط به روش  ؛ یعنیهاي مؤثر جهت جلوگیري از انحراف و جرم در جامعه کمک بگیردکه از تمام روش 
سرکوب  و  خشن  نکندکیفري  اکتفا  بوده،  بدوي  جامعۀ  مخصوص  که  تمام  ،گرانه  از  و    بلکه  فاکتورها 

اند، استفاده نماید. لذا آنچه در سیاست هایی که دانشمندان حقوق جزا و سیاست جنایی توصیه نموده روش
هاي پیشگیرانه و آن هم از طریق اصلاح و  جنایی و حقوق جزا مورد تأکید است، استفاده از تدابیر و روش
هاي که متناسب با  گوید: «روش ین باره میدرمان مجرم است. چنانچه بعضی از دانشمندان حقوق جزا در ا

 ). 97 ص.   ،1383آبادي،  کند» (حاجی ده جرم و وضعیت جامعه باشد، نقش اساسی در مبارزه با جرم را ایفا می
اي که در جامعه اجرا شود، بیانگر حساسیت جامعه در مقابل  امر به معروف و نهی از منکر در هر مرتبه 

مؤثر اعمال گردد و تمام افراد جامعه به آن عمل    ۀالهی در جامعه به گونبزهکاري است. اگر این فریضه  
در جامعه  اگر  ولی  انحراف جلوگیري خواهد شد؛  و  از گسترش جرم  و کنند،  انحراف  مقابل  در  افراد  اي، 

مؤثر نباشد، زمینه گسترش و ترویج    شانالعملی از خود نشان ندهند یا مخالفتگونه عکسبزهکاري هیچ
 گردد. زهکاري در جامعه فراهم میجرم و ب

ها، ضرورتی به مداخله جامعه نیست؛ وقتی  ممکن است گفته شود براي مقابله با گسترش ناهنجاري
عنوان نماینده جامعه، با تمام قدرت با ناهنجاري و مجرمان مبارزه و براي تمام مجرمان و بزهکاران دولت به 

توان گفت  ولی می  .ها از جامعه برچیده خواهد شدناهنجاري  کند، بساطمجازات مناسب با جرم تعیین می
اقدامات دولت و حکومت مؤثر  از جرم،  بدون مداخله جامعه در برخورد و مقابله با مجرمان و پیشگیري 

چراکه محیط اجتماعی در   ،)464 ص.   ، 2 ج.   تا، ، بیخمینی؛  249 ص.   ، 1403نخواهد بود (حسینی شیرازي،  
ها است که اگر جلوي آن گرفته  رشد مجرمانی که استعداد بالقوه دارند، مانند محیط کشت براي مکروب 

گونه مقاومت و واکنشی  ها هیچاند؛ اگر جامعه در مقابل آنگیرد. مجرمان نیز چنیننشود، کل جامعه را می
کنند. هاي شریرانه خود پیدا میفعلیت رساندن اندیشه   از خود نشان ندهد، مجرمان فرصت مناسبی براي به 

امنیت در جامعه، چیزي دیگري   نبود  و  بزهکاران  افزایش مجرمان و  امر جز  این  پیامد  بدیهی است که 
ها ایستادگی ولی اگر اعضاي جامعه به مسئولیت خود عمل و در مقابل منکرات و بزهکاري   ،نخواهد بود
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ها متوقف  شود. در این صورت، رشد آنها گرفته میرشکنی در جامعه از آنکنند، فرصت بزهکاري و هنجا
ها نیز در جامعه  کند و جلوي تسلط و حاکمیت آنو تعداد مجرمان و بزهکاران کاهش پیدا میشود  می

ترین موانع جهت جلوگیري از مجرمان و فریضه امر به معروف و نهی از منکر از مهم  .گرفته خواهد شد
آید و به این جهت است که در دین اسلام سفارش زیادي به این فریضه الهی شده  به حساب می  بزهکاران

 است. 

 مصلحت و مفسده قاعدۀ 
تمام احکام اسلامی طبق مصالح و مفاسد واقعی است.    دانشوران علم کلام اسلامی و اصول فقه معتقدند 

؛  273 ص.   تا،ا جعل نموده است (انصاري، بیخداوند متعال بر اساس این مصالح و مفاسد، تمام احکام شرعی ر
الهدي،  232 ص.   ،2 ج.   ،1383آخوند خراسانی،   علم  بی52 ص.   ،1 ج.   ،1346؛  )؛  185 ص.   تا،؛ علامه حلی، 

ها و رسیدن او به کمال واقعی است و این هدف بر اساس افعال و رفتارهایی  هدف شریعت، تکامل انسان
منفعت واقعی را براي انسان فراهم آورد. به همین دلیل، احکام شرعی  قابل دستیابی است که مصلحت و  
ها  آن ۀهایی است که شاید عقل مستقلاً نتواند همگیرد) دایرمدار حکمت(که همه افعال انسان را در بر می

  این پس از اینکه    . با این حال،هاي علمی نیازمند باشدهاي زیادي تجربه و بررسیرا کشف کند یا به سال 
).  185 ص.   تا،کند (علامه حلی، بیرا انکار نمی   هاها و مصالح آنحکمت   در شرع پذیرفته شد، عقلْ احکام  

و  تمام فرق  در  امر  این  و  بوده  اسلامی  احکام  بشریت، ملاك تشریع  مراعات مصالح  اسلامی،  نظام  در 
قرآن کریم است که در آیات   نیز مسلم پذیرفته شده است. منشأ این اعتقاد يعنوان امرمذاهب اسلامی به 

 کند.ها بیان میزیادي علت صدور احکام را مصالح انسان
، علت تحریم شراب و قمار، مصلحت انسان اعلام شده است و از آن تعبیر  1بقره   ۀ سور  219آیۀ  مثلاً در  

ز این آیه  مفسران، تعبیر از آیات در این آیه و آیات دیگري که چند بار پس ا  ۀ به آیات شده است. به گفت
  ،1373ي احکام الهی (طبرسی،  به معناهاي خداوند بر مردم است یا  ي ادله و حجّتبه معنا، یا  اندتکرار شده 

اند، بر  آیات الهی که مشتمل بر اوامر و نواهی شرعی  ۀ ). هم203 ص.   ،1 ج.   ،1363؛ لاهیجی،  85 ص.   ، 2 ج. 
تمام    همچنین در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که   اند.اساس مصلحت واقعی انسان نازل شده 

.  )107 ص.   ،6 ج.   ،1413  (مجلسی،   2است شده    عیجعل و تشر  نیبر اساس حکمت و مصلحت مکلف  یاحکام اله
خداوند هیچ حکمی را جعل و تشریع  «  گوید:این روایت، در توضیح آن چنین میمرحوم مجلسی پس از نقل  

  سبببه نکرده، مگر اینکه در آن حکم، حکمت و مصلحتی بوده است. مثلاً هیچ حلالی را حلال نکرده، مگر  
 ).108 ص.   ، 6 ج.   ،1413قبح آن» (مجلسی،  دلیلبه حسن آن و هیچ حرامی را حرام نکرده، مگر 

 
بزرگ و    یمردم گناه  يفعِْهِماَ» «در آن دو، برا«یسَْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیسِْرِ قُلْ فِیهِماَ إِثْمٌ کَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِنْ نَ.  1

 وجود دارد و گناه آن دو از سود آن دو بزرگتر است». ییسودها
نشده   عیتشر  یشرع   یحکم   چی ءٍ» «هءٌ إِلَّا لشَِیْءٍ مِنَ الْحَلاَلِ وَ الْحَرَامِ فقَاَلَ إِنَّهُ لمَْ یُجعَْلْ شَیْأَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ شَیْ  «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.  2

 »،یسبب حکمت است، مگر به
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ها جعل و تشریع شده و از  که بیان شد، تمام احکام و قوانین الهی بر اساس مصالح انسان   طورهمان
ها، یعنی بعدي مجرد و مادي، بالطبع داراي نیازهاي ثابت و متغیر  طرفی با توجه به دو بعدي بودن انسان

انسان بعد مجرد  به  پایدار  ثابت و  نیازهاي  ازآنها مربوط میاست که  انسان شوند و  ها جاکه بعدي مادي 
همیشه دچار تحول و تغییر است، احتیاج به احکام متغیري دارند که بر اساس مصالح و مفاسد متغیر او وضع  

«احکام سیاسی و ادارۀ جامعه متغیر    فرماید:ابوعلی سینا، یکی از فیلسوفان اسلامی در این باره می  شوند.
؛ لذا احکام این حوزه، محتاج اجتهاد و کسب مشاوره از اهل  است و شرایط زمان در آن مدخلیت تام دارد

 ).454 ص.   ، 1404سینا، ابنمشورت است» (
از سوي دیگر، مجازات تعزیر هم یکی از احکام متغیر است که بر اساس نیازهاي جامعه اسلامی باید  

  تأمین و مجرم را  تغییر نماید. حاکم و قاضی، مجازاتی را براي مجرم در نظر بگیرد که مصلحت جامعه  
اي براي بازدارندگی مجرم از تکرار نماید؛ چون در اسلام هدف اصلی، مجازات نیست، بلکه مجازات وسیله 

جرم و پیشگیري سایر افراد جامعه از ارتکاب جرم است. به همین جهت در اسلام تأکید شده است که مجرم  
گونه  به  جامعه را  افراد  و  مجرم  براي  که  نماید  مجازات  اغراض   اي  و  اهداف  تا  باشد  داشته  بازدارندگی 

 گویند:دانان میاز وضع و جعل حکم محقق شود. چنانچه بعضی از حقوق گذارقانون
ترین اثر بازدارندگی و تنبیه ندارد، بلکه  تنها کوچکمجازات زندان براي بعضی از مجرمان نه 

جامعه و جلوگیري از   در مواردي مطلوب آنان نیز هست. در آن صورت، براي حفظ مصلحت
هاي جایگزین اندیشید و براي مثال از محرومیت اجتماعی بهره جست.  فساد باید به مجازات

 )  85 ص.   ،1385(آشوري، 
کند که هم جامعه را در برابر مجرمان خطرناك حفظ کند و هم  تلاش می  گذارقانونبر این اساس،  

ها را در جامعه  مجرمان را با اجراي مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی اصلاح و زمینه ورود دوبارۀ آن
 استفادهسوءاند و از موقعیت خود  فراهم کند؛ زیرا فرض این است افرادي که یک مرتبه مرتکب جرم شده 

که داراي حالت اند، اگر دوباره در سرنوشت اجتماعی، مدنی یا سیاسی جامعه حاکم گردند، از آنجایینموده 
با   گذارقانونسازد. بدین جهت، پذیر میساز جامعه، جامعه را آسیباند، دخالت او در امور سرنوشتخطرناك

مناصب حساس جامعه کوتاه    تعیین مجازات مناسب سعی نموده است دست این افراد را از بعضی مشاغل و
المال دزدي کرده بود، دستور داد  المال که از بیت نماید. چنانچه امام علی (ع) در مورد برخی کارکنان بیت

المال  ها را در بین جامعه خوار و ذلیل نمایند، از مقامشان نیز برکنار کنند تا دوباره به بیتاینکه آن  علاوه بر 
به او داده نشود و عار    يگرید  ي«مقام و کار فرماید:  تر از همه که امام میمسلمانان خیانت نکنند، مهم

بنابراین، مصلحت جامعه اقتضا  .  )53(نهج البلاغه، نامه    1سابقه سوء بر گردن او گذارده شود»   دلیلبه تهمت  
اند و همچنین مشاغلی که امکان  کند که چنین افرادي از مشاغلی که در آن مشاغل مرتکب جرم شده می

دارد شخص مجرم را دوباره به سوي ارتکاب جرم بکشاند، محروم نمود؛ زیرا در جامعه امروزي، سرنوشت 
ل در یک مورد، تأثیر منفی بر تمام زندگی افراد جامعه  اند که اخلاافراد چنان به هم وابسته و گره خورده 

 
 . «ثم نصبته بمقام المذلة، و وسمته بالخیانة، و قلدته عار التهمة». 1
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دومینو میمی بازي  حلقۀهاي  جامعه، همانند  افراد  زندگی  امور  وابستگی  آن  گذارد.  از  یکی  اگر  که  ماند 
تنها امنیت، بلکه تمام  ها بیفتد، بقیه نیز خواهند افتاد. مثلاً اگر فردي امنیت جامعه را تهدید کند، نه حلقه 

تماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی را به خطر خواهد انداخت. همچنین اخلال در اقتصاد کشور  امور اج
خواري، شود که امنیت جامعه و دیگر امور اجتماع با خطر مواجه شود. مثلاً شیوع رشوه، رانت موجب می

اقتصادي محسوب می نظام  آشکار اخلال در  از مصادیق  احتکار در یک جامعه که  و  به  شواختلاس  ند، 
نظام جزایی اسلام با توجه به تبعات   .هاي اصلی جامعه مانند فرهنگ، امنیت و... نیز آسیب خواهد رساندپایه 

اندازند، از بعضی حقوق که  این نوع جرائم در جامعه، بزهکارانی که مصالح و امنیت جامعه را به مخاطره می
 تا از این طریق از جامعه اسلامی حمایت نماید. اند در تضاد با منافع جامعه اسلامی است، محروم نموده 

 تقدیم مصلحت عام بر خاص 
کند که هر انسان عاقل و مختار، هر  درك می  خوبیبه هرکسی که به فطرت و عقل خویش مراجعه کند،  

خاطر منفعت و مصلحتی است که در آن عمل وجود دارد. همان مصلحت، دهد، به کاري را که انجام می
اگر امر دایر شود بین مصلحت اهم و مهم،  .  مکلف آن کار را انجام دهد  که  شودمیعلت غایی  و  انگیزه  

ها نیز در صورت تعارض مصالح، مصلحت اهم را دهد. حکومتیتر را ترجیح ممکلف مختار، مصلحت مهم
 «حکومت اصولاً  فرماید: می  ،دهند. چنانچه امام خمینی، فقیه متجدد قرن حاضربر مصلحت مهم ترجیح می

آید و در موارد تعارض و برخورد با حقوق فردي  قائم به تصرفاتی است که در امور نوعی مردم به عمل می
، خمینیحفظ نظام و مقررات حاکم به مصلحت عمومی، مقدم بر مصلحت فردي است» (  و احیاناً جمعی،

بنابراین، مصالح معتبري که شارع مقدس به دنبال آن هستند و بندگان را مأمور به    ).43 ص.   ، 21 ج.   ،1369
 گردد.   تأمین ها نموده است، مقدم بر مصالح خاصه است تا از این طریق، امنیت فردي و اجتماعی  رعایت آن

خداوند متعال در قرآن کریم، جهاد را که یک مصلحت عمومی است، بر مصلحت خانواده مقدم  از همین رو،  
 :  دانسته است

خود و  شاوندانیرسول ما امت را بگو که اگر شما پدران و پسران و برادران و زنان و خو يا
را که به آن    یو منازل  دیمناکیآن ب  يکه از کساد  ياالتجاره و مال  دیاکه جمع آورده   یاموال

تا    دیمنتظر باش  دی داری از خدا و رسول و جهاد در راه او دوست م  شیب  دیادل خوش داشته 
بدکار از    اطلبانیسازد (و اسلام را بر کفر غالب و فاتح گرداند و شما دن  يخود را جار   مرخدا ا

 .  )24(توبه    1نخواهد کرد  ت یق و بدکاران را هدا) و خدا فسّادی شو  انکاریو ز  مانیفعل خود پش
قرآن کریم در این آیه، جهاد در راه خدا را که یک مصلحت عام است، بر مصالح خانوادگی و خویشاوندي 
مقدم داشته و کسانی را که از جهاد امتناع ورزند، به عذاب سخت تهدید نموده است. اگر مصلحت عامه که  

بود، خداوند متعال  ز دین و کشور اسلامی است، مقدم بر مصلحت شخصی نمیجهاد در راه خدا و دفاع ا
 کرد. عنوان فاسق خطاب نمیکنندگان جهاد را به ترك

 
جارَةٌ تَخشَْونَْ کسَادَها وَ مَساکِنُ تَرْضَوْنَها  «قُلْ إنِْ کانَ آباؤُکُمْ وَ أبَْناؤُکُمْ وَ إِخْوانُکمُْ وَ أَزْواجُکمُْ وَ عَشِیرتَُکمُْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِ.  1

 الفْاسقِِین» Lحَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرهِِ وَ اللَّهُ لا یَهدِْي القَْوْمَ  بَّصُواکُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ جِهادٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَأَحبََّ إِلَیْ
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شان در مدینه، شرکت در نماز جماعت در زمان حکومتنیز پیامبر گرامی اسلام (ص)  در همین راستا،
 1سوزانم» هایتان را می«در مسجد حضور یابید وگرنه خانه   را براي همه مسلمین واجب اعلام نمود و فرمود:

که همسایه مسجد  که شرکت در نماز جماعت حتی براي کسانی درحالی .  )291 ص.   ، 7 ج.   ، 1408(حر عاملی،  
که در نماز  در شرع مقدس هم هیچ مجازاتی براي کسانی  .چه رسد براي دیگران  ،هستند، واجب نیست
که    یخاطر مصلحتپیامبر گرامی اسلام (ص) به   . با این حال،یین نشده استکنند، تع جماعت شرکت نمی

در آن زمان در شرکت نماز جماعت وجود داشت، از جمله حضور مسلمانان در صحنه و اتحاد آنان و شکستن  
عنوان تعزیر  توطئه دشمنان اسلام، این عمل مستحب را براي مسلمانان واجب و براي ترك آن مجازاتی به 

از باب تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی است وگرنه دیگر حکوم این حکم  تی تعیین نمودند. 
 وجهی ندارد. 

اند،  بر این اساس، تجویز محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد بعضی از اشخاص که مرتکب جرمی شده 
میبه  (ع)  علی  امام  که  است  عمومی  مصلحت  حفظ  واجب  خاطر  مسلمانان  امام  «بر  که  فرماید:  است 

(حر   2کند»  یها را زندانکاران ورشکسته را از آن کار محروم و آن  ه یو کرا  یناش  بان یدانشمندان فاسق و طب
که امام علی (ع) در مورد عالمان   طورهماندر واقع هدف از این مجازات،  .  )221 ص.   ،18 ج.   ، 1408عاملی،  

فاسق و طبیبان جاهل بیان نموده، این است که وجود این افراد در مشاغل حساس جامعه مانند قضاوت و 
کند؛ لذا  می  روروبه خاطر داشتن حالت خطرناك، امنیت و مصلحت جامعه را با خطر  طبابت و امثال آن، به 

ها در  اغل حساس جامعه برکنار و زندانی شوند تا جامعه از خطر آنفرماید: چنین افرادي باید از مشامام می
امان باشد. بدین ترتیب، در صورت تحقق چنین امري، جنبه حفظ امنیت و مصلحت جامعه بر مصلحت فرد  

شود که در اسلام، مصلحت عامه از اهمیت زیادي  فهمیده می  خوبیبه کند. از این روایات هم  برتري پیدا می
خاطر حفاظت از حقوق عامه، شخص مجرم و بزهکار را از بعضی حقوق  برخوردار است. شارع مقدس به 

  .کندمسلم او محروم می
از بعضی مشاغل، هم به مصلحت جامعه است و هم به مصلحت فرد  محرومیت و برکناري مجرم 

کند و با اعمال تدابیري مرتبط با جرم، زمینه هر  زمینه اصلاح و تربیت او را نیز فراهم میمجرم. این امر،  
گیرند و از سقوط مجدد او در بزهکاري، از طریق ایجاد موانع در انجام فعالیت نوع ارتکاب خطا را از او می 

شود. این نوع یري میزایی براي وي دارد، جلوگهایی که جنبه جرممجرمانه و دور کردن مجرم از محیط
ها و مقتضیات زمان در برخورد با مجرمانی اعمال کند که  تواند مطابق با مصلحت مجازات را حاکم می

 استعداد جرم در آن مشاغل را دارند.

 پیشگیري از فساد
ناپذیري است تا آنجا که در بعضی  گیري از مواهب طبیعی به سود خود، داراي اراده سیريانسان در بهره 

شود؛ لذا جهت مبارزه و جلوگیري از فساد، در نظام اسلامی، کیفر  گیري منجر به فساد میوارد، این بهره م

 
 »کمُلَتَحضُْرنَُّ الْمسَْجدَِ أَوْ لَأُحْرِقَنَّ عَلَیْکمُْ مَناَزِلَ «قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص. لقَِوْمٍ. 1
 .من الاکرباء» سی الفساق من العماء، والجهال من الاطباء و المفال حبسیالامام ان   یعل جبی« .2
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عنوان  شود. به همین دلیل، کیفر به گیري و تکرار جرم در جامعه مطرح میترین ابزار براي پیشعنوان مهمبه 
 عی ایفا کند.تواند نقش مهمی در جلوگیري از نابسامانی اجتمامی  حلراه آخرین 

در قرآن کریم، آیات فراوانی وجود دارد که از بین بردن فساد از جامعه و پیشگیري از وقوع جرائم را  
نکردن به تکلیف امر به معروف و نهی از منکر را سبب از  داند و همچنین عملتکلیف همه افراد جامعه می

مردم، حتی صالحان جامعه را در صورت بین رفتن تمدن و امنیت جامعه بشري دانسته تا آنجا که همه  
.  مختلف آمده استصورت  به اند. این آیات  کاران مستحق عقاب دانسته سکوت در برابر بزهکاران و خلاف

ها، بعد از اصلاح و ایمان به خداوند متعال در زمین فساد  اي انسان :  فعل امر آمده استصورت  به گاهی  
 2چرا مانع فساد و تباهی نشدندبیان شده است که  در قالب توبیخ گذشتگان  نیز گاهی. )56(اعراف  1نکنید
 . )116(هود 

توان یکی از مصادیق با توجه به مفهوم کلی آیات فوق، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را می
ه قرار  بارز و آشکار از بین بردن فساد از جامعه و پیشگیري از جرائمی دانست که در قرآن مجید مورد توج

توان به مشروعیت تمامی انواع محرومیت از حقوق اجتماعی حکم گرفته است. اگرچه با این استدلال نمی
طور اجمال، مشروعیت مبانی مجازات فرعی به دست خواهد آمد؛ زیرا هدف از  داد؛ ولی از آیات مذکور به 

است. مثلاً اگر فردي یک مرتبه    مجرم و جلوگیري از تکرار جرم   شدناجراي این نوع مجازات، بازاجتماعی 
شهادت دروغ داده است، در نظام عدالت قضایی اسلام، جهت جلوگیري از شیوع فساد و تکرار دوبارۀ چنین  

ها را  هرگز شهادت آن«  قبول نیست؛ چنانچه در قرآن کریم آمده است:اعمالی، شهادت چنین فردي قابل
در نظام کیفري اسلام، جرائم در عین حال که اعمالی .  )4نور  (  3»فاسق و تبهکارند  یمردم  شانیو ا  دیرینپذ

ارتکاب آنبرخلاف ارزش انسانی هستند و  انسان را مستحق کیفر میهاي اخلاقی و کرامت  کند، به  ها 
شود و تهدیدي علیه حیات اجتماعی او و همچنین  نوعی به منافع و مصالح اجتماعی انسان نیز مربوط می

این تهدیدات و  میجامعه   با  براي مقابله  تردید  بدون  رفتاري،  براي چنین  تعیین مجازات مناسب  باشند. 
که  تضمین حیات اجتماعی براي انسان است یا اگر قاضی در منصب قضاوت مرتکب جرم شود، از آنجایی

قضاوت  که مرتکب خلاف شود، دیگر شرایط  در اسلام یکی از شرایط مهم قاضی، عدالت است، درصورتی 
شود، بدیهی است که اعتماد جامعه  ؛ چون در جامعه به شخص قاضی اعتماد حاصل می4)113را ندارد (هود  

اگر این افراد  .کنند به افراد مانند قاضی به این جهت است که این افراد در راستاي منافع جامعه فعالیت می
و به ضرر جامعه فعالیت کنند، جامعه از حکومت انتظار دارند با این اشخاص   کرده   استفاده سوءشان  از وظیفه 

 ی تنها از شخصانتظار جامعه برآورده نشود، اعتماد جامعه نه   این  اگر.  متناسب با جرم ارتکابی برخورد نماید 
شود، بلکه از تمام اشخاص که در مناصب مختلفی سیاسی، اقتصادي که مرتکب جرم شده است سلب می 

 
 .نِینَ»«وَ لا تفُسْدُِوا فِی الْأرَضِْ بعَدَْ إِصلاْحِها وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمعَاً إنَِّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَریِبٌ مِنَ الْمُحسِْ. 1
مِنْهمُْ وَ اتَّبَعَ الَّذیِنَ ظَلَمُوا ما أتُْرِفُوا فِیهِ  مِنَ القُْرُونِ مِنْ قَبْلِکمُْ أُولُوا بقَِیَّةٍ یَنْهَونَْ عَنِ الفْسَادِ فِی الْأرَضِْ إِلاَّ قَلِیلاً مِمَّنْ أنَْجَیْنا فَلَوْ لا کانَ . 2

 . وَ کانُوا مُجْرِمِین»
 أُولَئِکَ همُُ الفْاَسقُِونَ».«وَلاَ تقَْبَلُوا لَهمُْ شَهاَدةًَ أَبدًَا وَ. 3
 .«وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذیِنَ ظَلَمُوا فَتَمسََّکمُُ النَّار». 4
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و اجتماعی در حال انجام وظیفه هستند، سلب خواهد شد. مصلحت جامعه اقتضا دارد افرادي که از مسئولیت 
اند، جهت جلوگیري از فساد از آن منصب عزل شوند تا دیگر مرتکب جرم  کرده   استفاده سوءو جایگاه خود  

 نشوند. 
هاي جامعه را زیر پا گذاشته  باً ارزشاند که غالايدار و حرفه این دسته از مجرمان، اغلب مجرمان سابقه 

  راي حضور چنین افرادي ب  .کنندو به شرارت و خودسري خود ادامه و به منافع اشخاص و جامعه تجاوز می
به همین جهت در نظام جزایی اسلام، دست چنین اشخاصی را از    است.مصالح و منافع جامعه خطرناك  

کنند. یقیناً هیچ  رده و به مجازات متناسب با جرم محکوم میجامعه کوتاه و آنان را از صحنۀ جامعه دور ک
عقل سالمی از بزهکاران انتظار ندارد که آنان دوباره مرتکب جرم نشوند، مگر آنکه قبلاً دربارۀ آنان اقدامات  

اي که او  هایی که متناسب با تمدن امروزي است، بکار برده شده باشند و مجرم را از مکان و وسیله و روش
 کند، دور نمود. به جرم وسوسه می را

 سیرۀ عقلا 
خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، سیرۀ عقلا است. یکی دیگر از مبانی مجازات در فقه، به 

نموده  استناد  عقلاء  سیرۀ  به  زیادي  موارد  در  آنفقها  جمله  از  مقررات،    هااند.  و  قانون  تصویب  و  وضع 
).  25-24 . ص، ص 8 ج.   ، 1351هاي افراد است (طوسی،  محدود نمودن آزادي انگاري، وضع مجازات و  جرم

از تصویب قوانین جزایی در تمام نظام از بین بردن تبعیض، برقراري  هدف  هاي حقوقی کیفري معاصر، 
امنیت عمومی و فردي، ادارۀ جامعه، حفظ نظام، وضع مقررات و مجازات مجرمان است. اگر ترس مجرمان 

رود و هرج و مرج جامعه  از مجازات نباشد، حرمت جان، مال و عرض افراد جامعه از بین میکاران  و جنایت
ها قرار  گیرد؛ در هر عصر و زمانی، سیرۀ عقلاي عالم نیز بر وضع مقررات و محدود نمودن آزاديرا فرا می

 ).430 ص.   ، 1417زهره حلبی، ابن؛ 309 ص.   ،2 ج.   ،1367گرفته است (منتظري، 
امنیت، اصلاح امور    تأمین بناي تمام عقلاي عالم بر این است که جهت پیشگیري از تکرار جرم و  

انتظار میجامعه و ادارۀ حکومت، اشخاصی را که یک مرتبه مرتکب جرم شده  رود در آینده دوباره  اند و 
هاي تمام نظام مرتکب جرم شوند، از تصدي بعضی مشاغل محروم نمایند. این امري است که تا حدودي در  

امنیت، چنین   و  نظم  برقراري  راستاي  در  نیز  نظام جزایی اسلام  است.  پذیرفته شده  دنیا  حقوقی جزایی 
کند، محروم نموده است تا از وقوع جرم پیشگیري نماید افرادي را از مشاغلی که زمینه جرم را تسهیل می

هاي محرومیت از حقوق اجتماعی در قالب ). با توجه به آنکه اکثر مجازات 25 ص.   ،1418(مکارم شیرازي،  
توان به این مقوله پرداخت. به هاي اجتماعی است، از نظر تعیین صلاحیت نیز میمحرومیت از مسئولیت

هاي مهم سیاسی، اقتصادي، فرهنگی  همین جهت، در فقه یا قانون براي به عهده گرفتن برخی مسئولیت
بینی نموده است. این  را پیشیت به مجازات حدي و مانند آنو معنوي، شرایطی مانند عدالت، عدم محکوم

 توان با توجه به بناي عقلاء مبنی بر دارا بودن برخی شرایط براي تصدي این امور دانست. امر را می
دار مسئولیت اجتماعی شود،  که امروزه در تمام قوانین کشورهاي جهان، اگر کسی بخواهد عهده چنان

اند که  ها، شرایط دیگري نیز قرار داده در کنار این.  اند مانند: سن، تحصیلات و...  ته شرایطی را در نظر گرف
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تواند مبنا و  عدم سابقۀ ارتکاب جرائم ضد بشري و محکومیت کیفري است. این امر می  ، تراز همه مهم
کاب جرم  ، عدم سابقۀ ارتگذارقانونمشروعیت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی تلقی شود؛ یعنی اگر  

تنها مخالف با شرع نیست،  هاي اجتماعی قرار دهد، نه یا محکومیت کیفري را از شرایط پذیرش مسئولیت
 بلکه موافق و مورد تأیید شرع خواهد بود؛ زیرا شارع مقدس، مسلک جداي از روش عقلا ندارد.

 گیري جهینت
رومیت از حقوق اجتماعی است. هایی که امروز در نظام جزایی مطرح است، مجازات مح یکی از مجازات
هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي بزهکاران مبتنی بر محرومیت از سرمایه   که   این نوع مجازات

از زوایاي مختلفی در پرده ابهام قرار دارد. یکی از آن زوایا، مبانی و مشروعیت این مجازات است که    ،است
توان  مستقل بحث نشده است؛ ولی از عمومات و اطلاقات که در فقه آمده است، میصورت  به در کتب فقهی  

ا، مبانی این نوع مجازات  مبانی این نوع مجازات را به دست آورد. این تحقیق کوشیده است از کلمات فقه
 را استخراج نماید.

یکی از مبانی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، اطلاق ادله حکومت اسلامی است. از منظر فقیهان  
امامیه، وضع و اجراي مجازات تنها در صلاحیت مقامات صالح یک نظام حقوقی است تا بر اساس مصالح 

تعیین نماید. همچنین حاکم اسلامی این اختیار را دارد که با توجه    و مفاسد جامعه، مجازات را براي بزهکار
را در این مسیر مصلحت  آنچه به شرایط فرهنگی جامعه، خصوصیات روحی، اجتماعی و خانوادگی بزهکار، 

تواند در اصلاح مجرم و بزهکار  هایی که میعنوان مجازات تعزیري تعیین نماید. یکی از مجازات داند، به می
باشد، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی است تا از این طریق، دست کسانی را که منافع جامعه را   مؤثر

 اندازند، کوتاه نمود. به خطر می
همچنین یکی دیگر از مبانی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، ادله امر به معروف و نهی از منکر  

گیري ترین ابزار براي پیش عنوان مهملامی، مجازات به باشد. در جامعه اسو پیشگیري از فساد در جامعه می
شود. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، یکی از مصادیق بارز از بین  و تکرار جرم در جامعه مطرح می

خاطر  بردن فساد از جامعه و پیشگیري از جرائم است. همچنین سیرۀ تمام عقلاي عالم بر این است که به 
نظیم و اصلاح امور جامعه، جهت پیشگیري از تکرار جرم، افرادي را که یک مرتبه  امنیت جامعه، ت  تأمین
شکنی و به حقوق افراد دست درازي نموده است، از تصدي بعضی مشاغل حساس محروم نماید تا قانون

  دوباره مرتکب جرم نشود. فقهاي امامیه نیز در راستاي برقراري نظم و امنیت در جامعه اسلامی، با برکنار
کند، از وقوع مجدد  هاي مجرمانه و مشاغلی که امکان جرم را تسهیل مینمودن برخی افراد از موقعیت

 اند. جرم و تجاوز به حقوق افراد جلوگیري نموده 
از طرفی دیگر، نظام اسلامی با هر شخصی که مصالح عمومی را با اعمال و رفتارهاي خلاف قانون  

شکنی او را در جامعه  هاي مناسب، جلوي قانونماید و با وضع مجازاتناندازد، مقابله میخود به خطر بی
گران دفاع کند؛ همچنین از نظر  گیرد. از وظایف دولت اسلامی است که از حقوق جامعه در مقابل اخلالمی

شارع مقدس، امنیت و مصلحت جامعه بر مصلحت فرد برتري دارد؛ حاکم اسلامی جهت حفظ منافع و  
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این مصالح توسط بعضی افراد خطرناك با خطر  که  درصورتی لامی شدیداً حساس است و  مصالح جامعه اس
 دهد. هاي مناسب شدیداً واکنش نشان میمواجه شوند، حاکم اسلامی با مجازات

مستقل بحث  صورت  به پس مبانی و مشروعیت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، اگرچه در فقه  
 توان مبانی این نوع مجازات را به دست آورد. نشده است، ولی از عمومات و قواعد که در فقه آمده، می
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